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حمله اتمی در ازای ترور «کیم»اصلاحیه قانون اساسی کره شمالی
شــرق: حکومت کره شــمالی به دلیل 
نگرانی از احتمال ترور رهبر خود، قانون 
اساســی این کشور را به طور کامل تغییر 
داد. بر اســاس این اصلاحیه، در صورت 
تــرور کیم جونگ اون، رهبر این کشــور، 
ارتش موظف به انجام یک حمله اتمی 

تلافی جویانه و خودکار خواهد بود.
این تغییــرات ســاختاری در جریان 
نشســت مجمع عالی خلق کره شمالی 
که  در شهر پیونگ یانگ آغاز به کار کرد، 
به تصویب رسید. بر اساس گزارش های 
منتشرشده، ســازمان اطلاعات ملی کره 
جنوبــی، موســوم بــه «ان آی اس»، در 
هفته جاری مقامات ارشد دولتی سئول 
را در جریــان جزئیات این به روزرســانی 
امنیتی قرار داده اســت. این سیاســت 
بازنگری شده، رویه های مرگباری را برای 
اقدام تلافی جویانــه در صورت ناتوانی 
یا کشته شــدن رهبری کره شــمالی به 

صورت دقیق ترسیم می کند.
در بندهای به روزرسانی شــده قانون 
اساسی، به صراحت ذکر شده است  اگر 
سیســتم فرماندهی و کنترل بر نیروهای 
هسته ای دولت توسط حملات نیروهای 
متخاصــم در معرض خطر قــرار گیرد، 
یــک حمله هســته ای باید بــه صورت 
خودکار و فــوری انجام شــود. این بند 
بی ســابقه، عملا زرادخانه هسته ای این 
کشــور را به ابزاری برای تضمین بقای 

کیم تبدیل کرده است.
این تشدید تنش ها تنها به تهدیدات 
مرگبار اتمی محدود نمی شــود؛ رویترز 
پیش تر گــزارش داده بود  کره شــمالی 
قانون اساسی خود را به گونه ای اصلاح 
کرده است که قلمرو این کشور را دارای 
مرزهای قطعی با کــره جنوبی تعریف 
می کنــد. پیونگ یانگ با حــذف تمامی 
ارجاعات تاریخی و سیاســی به مفهوم 
اتحاد مجدد، تلاش های کیم جونگ اون 
برای برخورد رسمی با دو کره به عنوان 
دو کشور کاملا مجزا و متخاصم را برای 
همیشه نهادینه کرد. این  نخستین باری 
اســت که کره شمالی یک بند سرزمینی 
اساســی خــود  قانــون  را در  صریــح 

گنجانده است.
کیــم جونــگ اون در ماه گذشــته 
متعهد شد  توانمندی های هسته ای این 
کشــور منزوی را بیــش از پیش تقویت 
کنــد و هم زمــان موضعــی به شــدت 
ســخت گیرانه در قبال دموکراســی کره 

جنوبی اتخاذ کرد.

مقاومت استارمر در برابر فشارها 
برای کناره گیری

شرق: نخست وزیر بریتانیا با وجود شکست تاریخی حزب کارگر در انتخابات 
محلی، در برابر درخواســت های فزاینده اعضای حزب کارگر برای استعفا 
مقاومت می کند. این پافشاری بر مسند قدرت در حالی رخ می دهد که شورش های 
درون حزبی و خیزش احزاب دست راستی، چشم انداز سیاسی لندن را در آستانه یک 

دگرگونی بنیادین قرار داده است.
کی یر اســتارمر روز گذشــته در مصاحبه ای با روزنامه آبزرور با قاطعیت اعلام 
کــرد که قصــد دارد حزب کارگــر را در انتخابــات عمومی آینده در ســال ۲۰۲۹ 
رهبــری کرده و یک دوره کامل دوم را نیز در قدرت ســپری کند. او با نادیده گرفتن 
عــدم اقبال رأی دهندگان در انتخابات محلی ایــن هفته، دولت خود را یک «پروژه 
۱۰ســاله» توصیف کرد و متعهد شــد که به مبارزه برای بقا ادامه دهد. استارمر با 
بیان اینکه قصد ندارد از وظیفه ای که در جولای ۲۰۲۴ برای آن انتخاب شده، فرار 
کند، مدعی شــد که خروج او کشــور را در باتلاق هرج ومــرج فرو خواهد برد. این 
جاه طلبی سیاســی در صورتی که به سرانجام برســد، او را پس از مارگارت تاچر و 
تونی بلر، به سومین رهبر با طولانی ترین دوره زمامداری پیوسته در دو قرن گذشته 
بریتانیا تبدیل خواهد کرد؛ سناریویی که با توجه به واقعیت های میدانی بسیار دور 
از ذهن به نظر می رسد. واقعیت آن است که حزب کارگر در رأی گیری روز پنجشنبه 
بدترین شکســت یک حزب حاکم در انتخابات محلی در بیش از سه دهه گذشته 
را تجربه کرد. بر اســاس گزارش جی بی نیوز، حزب کارگر در این کارزار حدود هزار و 
۴۰۰ کرســی حیاتی را در سراسر بریتانیا از دست داد، در حالی که حزب محافظه کار 
و ضد مهاجرت «ریفورم» موفق به کسب دستاوردهای چشمگیری شد. این ریزش 
عظیم پایگاه اجتماعی، شمار فزاینده ای از قانون گذاران حزب کارگر را بر آن داشته 
تا آشکارا خواستار برکناری فوری رهبر خود شوند. تا اواخر روز جمعه، دست کم ۲۲ 
نماینده پارلمانی حزب کارگر به صورت علنی از نخســت وزیر خواستند که استعفا 
داده یــا یک جدول زمانی مشــخص برای خروج خود تعیین کند. اگر اســتارمر در 
هفته های آینده از قدرت برکنار شــود، بریتانیا شــاهد حضور هفتمین نخست وزیر 
خود در تنها یک دهه گذشته خواهد بود که نشان دهنده عمق بی ثباتی در ساختار 

سیاسی این کشور است.
در خط مقدم این شــورش درون حزبی، کاترین وست قرار دارد؛ نماینده ای که 
تا پیش از اخراج از طرف اســتارمر در سال گذشته، به عنوان معاون وزیر خارجه 
فعالیت می کرد. وســت در گفت وگو با بی بی ســی هشــدار داد که اگر یک وزیر 
ارشــد کابینه تا روز دوشنبه استارمر را به چالش نکشــد، او شخصا روند رقابت 
بــرای تغییر رهبری را کلید خواهد زد. او با اعلام اینکه تمام اعضای کابینه را در 
وضعیت «آماده باش» قرار داده اســت، تهدید کرد که در صورت سکوت وزرا، از 
تمام اعضای پارلمانی حزب کارگر خواهد خواســت تا از نامزدی او حمایت کنند 
تا این روند به جریان بیفتد. وست برای آغاز رسمی این روند به حمایت ۲۰ درصد 
از نماینــدگان حزب کارگر، یعنی ۸۱ عضو پارلمان، نیاز دارد. او مدعی اســت که 
در حال حاضــر حدود ۱۰ نماینده از تلاش او حمایت می کنند و ابراز اطمینان کرد 
که به زودی افراد بیشــتری به این جریان خواهند پیوســت. با این حال، هنگامی 
که از او پرسیده شد آیا می تواند آرای لازم را جمع آوری کند، با احتیاط پاسخ داد 
که به زودی متوجه خواهیم شــد. گزینه مطلوب کاترین وست برای خروج از این 
بن بست، یک جابه جایی درونی در ساختار قدرت کابینه است. او پیشنهاد می کند 
که کابینه یک ترمیم اساسی انجام دهد، استارمر به یک نقش متفاوت و ترجیحا 
بین المللی منتقل شود و چهره های توانمندتر برای انتقال پیام دولت به صحنه 
بیاینــد تا این تغییر با کمترین تنش ممکن انجام شــود. نکته تأمل برانگیز در این 
طغیان آن است که وســت هیچ نامزد مشخصی برای جانشینی معرفی نکرده 
و خودِ این فقدان جایگزین را بخشــی از مشــکل فعلی حزب می داند. او با ابراز 
شــگفتی از اینکه چرا مدعیان پنهان رهبری تاکنون وارد میدان نشــده اند، گفت 
افرادی هســتند که ماه ها برای ایــن کار برنامه ریزی کرده اند اما هیچ کدام جرئت 

بیان آشکار آن را نداشته اند.

واکاوی علل سفر مکرون به کشورهای غرب آفریقا

خداحافظی پاریس با میراث استعمار

خبر گزارش

جهانجهان

مهســا مژدهی: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با دویدن 
و ورزش صبحگاهی در خیابان های اســکندریه، فصل جدیدی از 
روابط میان پاریس و قاره آفریقا را رقم زد و نشان داد پاریس آماده 
است تا از ســنت های کهن فاصله گرفته و به قاره سیاه به شیوه 
تازه ای بنگرد. هدف مکرون برای سفر به سه کشور آفریقایی مصر، 
کنیا و اتیوپی، شرکت در اجلاس فرانسه-آفریقا ست که در نایروبی 
برگزار خواهد شد. این نشست از سال ۱۹۷۳ به این  سو، عموما در 
کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی برگزار می شد؛ اما حالا این شرق 
آفریقا و کشورهای انگلیســی زبان قاره هستند که از فرانسوی ها 

میزبانی می کنند.

 مکرون به دنبال ترمیم ناکامی ها
فرانســه که در روزگار دور، ســلطان بلامنازع آفریقا محسوب 
می شــد، در ســال های اخیر نفوذ خود را از دســت داده اســت. 
به  نظر می رســد فرانسوی ها قصد دارند  شکســت های خود در 
غرب آفریقا را با ایجاد دســتاوردهای اقتصادی در شرق این قاره 
جبران کنند. رئیس جمهور فرانســه قرار است روزهای دوشنبه و 
سه شنبه در کنیا ریاست مشترک نشستی را بر عهده داشته باشد. 
این نشســت رهبران آفریقایــی و مدیران شــرکت های تجاری را 
گرد هم خواهد آورد و قرار اســت در این ســفر چندین توافق نامه 
میان شرکت های فرانســوی و کنیایی برای تقویت همکاری های 
اقتصادی و تجاری امضا شود. نشست مدنظر نخستین نشست در 
یک کشور انگلیســی زبان آفریقایی خواهد بود که مکرون از زمان 
آغاز ریاست جمهوری اش در سال ۲۰۱۷ در آن شرکت می کند. این 
اجــلاس پس از توافق نامه همکاری دفاعی جدید و بحث برانگیز 
فرانسه و کنیا و ورود ۸۰۰ سرباز فرانسوی به شهر بندری مومباسا 

در کنیا جهت رزمایش مشترک برگزار می شود.

تلاش فرانسه برای خداحافظی با دوران استعمار
فرانســه می کوشــد نقش خود در آفریقــا را بازتعریف کرده 
و از رویکرد پسااستعماری به ســمت همکاری نزدیک تر حرکت 
کند. ناظران می گویند پاریس دیگر نمی خواهد نقش تأمین کننده 
مالی در بحران های آفریقا را بازی کند، بلکه مایل است تا شریک 
اقتصادی کشورهای شــرق این قاره باشد. به اعتقاد بسیاری، این 
سفر به طور گســترده تلاشی از ســوی پاریس برای ترمیم روابط 

اقتصادی و امنیتی و مقابله با افزایش احساســات ضدفرانسوی 
در بخش هایــی از آفریقا تلقی می شــود. در مقابل، کنیا به عنوان 
کشــوری که از دشــواری های اقتصادی رنج می برد، مایل است  
از فرانســه برای بازسازی جاده ها و زیرســاخت های خود کمک 
بگیرد. فرانسه بخش های بزرگی از غرب و مرکز آفریقا را استعمار 
کرده بود و حتی پس از اســتقلال این کشــورها نیز نفوذ سیاسی 
و اقتصادی گســترده  خود را حفظ کــرد. پاریس تا مدت ها متهم 
بود برای حفظ منافع راهبردی خود، از رهبران نامحبوب حمایت 
می کند. با این حال، فرانســوی ها دیگر قدرت مســلط ســابق در 
آفریقای فرانسه زبان نیســتند. امروز اما در سراسر این قاره، تمایل 
فزاینده ای برای ایجاد شــراکت های برابر و برد-برد، کنترل بیشتر 
بر منابع طبیعی و گســترش روابط با شرکایی فراتر از قدرت های 
ســنتی غربی دیده می شود. در منطقه ساحل در آفریقا که شامل 
کشــورهایی همچون بورکینافاسو، مالی و نیجر است، احساسات 
ضدفرانســوی به شدت اوج گرفته اســت. در برخی از آنها مانند 
مالی، دولت مرکزی حمایت روس ها را داشــته و در عین حال با 
شبه نظامیان القاعده می جنگد و افکار عمومی این بحران ها را از 
چشم پاریس می بیند. در حقیقت احساسات ضدفرانسوی عموما 
هم زمان با بی ثباتی سیاســی، کودتاهای نظامی و افزایش رقابت 
قدرت های بین المللی دیگر رشد کرده است. از سال ۲۰۲۰، موجی 
از کودتاهای نظامی در مالی، بورکینافاسو و نیجر، حاکمان جدیدی 
را به قدرت رساند و این حاکمان تازه، با انگیزه های ضد استعماری 
و محکومیت دخالت ارتش فرانســه در منطقه، خواستار خروج 
نیروهای فرانســوی از قلمرو خود شدند و در عین  حال نتوانستند 
از نفوذ گروه های تروریســتی و تندرو جلوگیری کنند. با وجود این 
شکست اما مدتی بعد سنگال، چاد و ساحل عاج هم از این روند 

پیروی و درخواست های مشابهی را مطرح کردند.

در غرب خبری نیست
نگاهی به وقایع پس از ۲۰۲۰ در آفریقا نشان می دهد کشورهای 
عموما فرانسوی زبان غرب این قاره، دچار دگردیسی عمده شده و 
نه تنها روابط خود را با فرانســوی ها قطع کرده اند، بلکه دست به 
لغــو برخی از قراردادها با ایالات  متحده نیــز زده اند. تنها در یک 
نمونه، نیجر در ســال ۲۰۲۴ توافقی نظامی را با واشینگتن نقض 
کرد و۲۸۰ میلیون دلار ضرر روی دست آمریکایی ها گذاشت که بر 

روی پایگاه هوایی در شهر آگادز سرمایه گذاری کرده بودند. مکرون 
غرب آفریقا را با تمام بحران هایش در شــرایط فعلی تمام شــده 
می بینــد و بارها تأکید کرده که فرانســه باید از کمک رســانی به 
سمت شراکت حرکت کند. این تغییر رویکرد در دوران همه گیری 
کووید ۱۹ آشکار شد؛ آن هم وقتی فرانسه خواستار افزایش حمایت 
مالی از کشورهای در حال توسعه بود و از طرح تعلیق بدهی گروه 
۲۰ حمایت کرد، پشتیبان لغو بدهی ها از طریق باشگاه پاریس بود 
و بــرای اختصاص دوباره صد میلیارد دلار از حق برداشــت ویژه 
صندوق بین المللی پول (SDR) به اقتصادهای آسیب پذیر تلاش 
کرد. فرانسه از نخستین کشورهایی بود که بخش درخور توجهی 
از سهم صندوق بین المللی پول خود را به آفریقا اختصاص داد و 
استدلال می کرد احیای اقتصاد جهانی بدون دسترسی عادلانه به 

منابع مالی ممکن نیست.

چرا اهمیت کنیا افزایش پیدا کرده است؟
دولت کنیا، با فاصله عمیق از دولت های غرب آفریقا، درصدد 
اســت تا با اروپا و آمریکا روابط تازه ای را شکل داده و روابط قبلی 
را تعمیق بخشــد. نایروبــی که امنیت خود را بــه دلیل افزایش 
فعالیت های تروریستی القاعده و داعش در خطر می بیند، راه حل 
را در افزایش همکاری های اقتصــادی و امنیتی با غرب می بیند. 
برای فرانسه  این یک فرصت برای بازگشت به آفریقاست؛ حتی اگر 
این کشورها فرانسه زبان نبوده و تاریخ مشترکی با پاریس نداشته 
باشــند. برای کنیا شــراکت مالی با غرب و میزبانی از پایگاه های 
نظامی بریتانیا و ایالات  متحده به معنای تبدیل شدن به یک شریک 
راهبردی برای دنیای غرب اســت. امری کــه نایروبی  آن را برای 
مقابله با رشــد روزافزون خشــونت و ناامنی انتخاب کرده است. 
به تازگــی کنیا رهبری عملیات پلیــس چندملیتی تحت حمایت 
ایالات متحده در هائیتی را بر عهده داشــت و به عملیات نگهبان 
رفــاه، تلاش دولت بایــدن برای جلوگیــری از حمله حوثی های 
یمن به کشتی ها در دریای ســرخ، پیوست و نشان داد  واشینگتن 
می تواند به این کشــور به عنوان یک شریک جدی نظامی خارج از 
ناتو نگاه کند. برای پاریس این یک فرصت مناسب است تا تصویر 
خود را به عنوان کشــوری که نامش با خون و خشونت در آفریقا 
گره خورده، بازسازی کرده و به کشوری با نفوذ سیاسی و اقتصادی 

در غرب آفریقا تبدیل شود.

برگه کمپانی فاکتور خرید ، برگ سبز سند مالکیت و کارت 
ماشین کوئیک رنگ سفید  به نام خانم  

 M۱٥٥٦۰۱٤۰۰ باشماره موتور
NAPX۲۱۲AAS۱۳٤۱۹و شماره شاسی ٥٦

با شماره پلاک ٦۰ایران ٥۹۳ ی۲٤مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

دانشنامه مقطع کارشناسی ارشد به شماره ۰۰٤۷٥۷ و 
تاریخ۱۳۹۳/۰٦/۳۰  و دانشنامه مقطع دکترا به شماره 
۰۰۰٥۱٦ و تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ رشته مهندسی نساجی 

صادره از دانشگاه صنعتی امیرکبیر متعلق به 
 فرزند مصطفی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و کارت خودرو تویتا کرسیدا ایکس ال نقره ای مدل 
۱۳۷۱ به شماره پلاک ۹۹ایران ٥٥۱ق۸۹ 

شماره شاسی: ۰۰۳۹٦۹٦ شماره موتور: ۳۲٦٥۲۳۲ 
به نام  

با کد ملی ۰۰۱۹۳٤۳۹۳۰ 
در ۱٤۰٤/۰۸/۱٤ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز پژو ۲۰۷ سفید مدل ۱٤۰٤ 
به شماره پلاک: ٥۰ایران ٤٦٤ی۹۹ 

 NAAR۰۳HFFSDH۷۷٥۱شماره شاسی :٥
۱۷۲B۰۳۰۲۱٦۳: و شماره موتور

به نام  با کد ملی ۰۰۲٥٤٤٦٥٤۱ در 
 ۱٤۰٥/۰۱/۱۰مفقود شده و فاقد اعتبار است.

پروانه/جواز کسب پروانه مسئول فنی به شماره 
 ۱۲/۳۲٥۱۲۷۲۷متعلق به  با کد ملی: 
۲۷٤۰۲٦۰۳۲٦ در ۱٤۰٥/۰۲/۱۰ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز  پژو ۲۰۷ مشکی متالیک مدل ۱۴۰۰ 

به شماره پلاک۷۹ایران ۹۳٤ن٦۲ شماره 
NAAR۰۳FE۲MJ٤۱۱٤۷۰:شاسی

 ۱٦۷B۰۱۱٤٥۹۳: و شماره موتور
به نام نسرین فیضی راد ٤۳۱۰۳۰۳۳۲۳ با کدملی در 

 ۱٤۰٥/۰۲/۲۰مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز،کارت وسندکمپانی موتور سیکلت باجاج 
پالس به رنگ سفید مدل۱۳۹۵ به شماره تنه 

 N5p200B9511674 وشماره موتور

 JLZCFF59744 وشماره پلاک۱۳۱-۵۳۵۸۳ بنام 
 مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.

L۹۰ برگ سبز خودرو لوگان
مدل ۱۳۸۷ به شماره پلاک ۸۳ ط ۹۵۹ - ۲۰

 K٤MA٦۹۰D۰۳٦۰شماره موتور ٤٦
 NAPLSRALD۸۱۰۱۹۱۹۱ شماره شاسی

به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


